
ام لیلا صمدى

رضا جولايی، معلم موفق رياضی، دوران تحصيل خود را در دبســتان شهيد خرسندی، راهنمايی طالقانی، دبيرستان سيفيه 
و دبيرســتان ١۵ خرداد شهرستان ملاير گذرانده است. در سال ٧٣ در رشتة دبيری رياضی مرکز تربيت معلم شهيد مقصودی 
همدان و در سال ٧۴ در رشتة مديريت دولتی دانشگاه علامه طباطبايی (ره) پذيرفته و به ادامة تحصيل مشغول شد. معلمی را 
از ســال ٧۵ با تدريس در مدرسة شهيد آبشاری ميدان دربند آغاز کرد و تاکنون که ٢٢ سال از سابقة تدريسش می گذرد، در 
مدرسه هايی مثل دبيرستان ياسر، دبيرستان امام جعفرصادق(ع)، دبيرستان انصار و دبيرستان هجرت در منطقة يک تهران به 
هنرنمايی در جايگاه معلمی پرداخته است. جولايی به نقل از دانش آموزان و همکارانش، از معلمان اصيل و به يادماندنی است که 
نه تنها تدريس او دانش آموزان را به رياضی علاقه مند کرده ، بلکه منش معلمی اش موجب شده است محبوب شاگردانش باشد. 

در گفت  وگوی صميمی ما با اين معلم دوست داشتنی تجربيات ارزنده ای آمده است که در ادامه می خوانيد. 

 اولين روز مدرسه را چگونه با شاگردان آغاز می کنيد؟
اولين کار در روز اول مدرسه، جلب اعتماد بچه هاست. برای مثال، 
به بچه ها می گويم ما با هم ٣٥ نفر هســتيم و من هم دوســت و 
رفيق شــما هستم. يک برنامه و هدف داريم و بايد با کمک هم به 
آن دست پيدا کنيم. سعی می کنم استرسی را که خانواده ها دربارة 
سخت بودن درس رياضی به بچه ها وارد می کنند، از آن ها بگيرم و 

به رياضی علاقه مندشان کنم. 

 با چه روشی بچه ها را به درس رياضی علاقه مند می کنيد؟
لازم اســت تدريس هدفمند، کارامد، منطقی و سنجيده باشد و 
با برنامه همراه شود. محال است شب قبل از تدريس برای کلاسم 
برنامه نداشته باشم. وقتی وارد کلاس می شوم، می دانم بايد از کجا 
شــروع کنم. به اين ترتيب کلاس داری راحت می شود. تدريس را 
با يک تمرين آســان شــروع می کنم و پله پله سطح مسئله ها را 
بالا می برم. از آنجا که معتقدم بهترين منبع کتاب درســی است، 

بچه ها تمرين های کتاب را در کلاس حل می کنند. محال اســت 
پای تخته به کســی نمرة منفی بدهم. چرا که ممکن اســت من 
مطلب را خوب انتقال نداده باشم. به ضعيف بودن دانش آموز اعتقاد 
ندارم. فرق بين دانش آموز قوی با دانش آموزی که ضعيف خوانده 
می شود، در دانستن اوست. چيدمان کلاسم نيز با چينش مدير و 
ناظم متفاوت است. دانش آموزان را در دو گروه کنار هم می نشانم. 
يک تمرين روی تخته می نويسم. اگر دانش آموزی قوی آن را حل 
کند، يک امتياز به او می دهم و اگر دانش آموزی ضعيف آن را حل 
کند، به سرگروهش که دانش آموزی قوی است، دو امتياز می دهم. 
بنابراين، ســرگروه تلاش می کند ســطح دانش آموز ضعيف را بالا 
بياورد. دانش آموز ضعيف هم اعتمادبه نفس بيشتری پيدا می کند. 

 اين تجربه را چگونه به دست آورديد؟ چه کسانی بر شما 
تأثير گذاشتند؟

احســاس می کنم رشــتة مديريت به من کمک کرد آموزش و 
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مديريت کلاســی بهتری داشته باشم. همچنين، 
معلمــان موفق از جمله معلمــان خودم، الگويم 
هســتند. در مدرســة طالقانی ملايــر در دورة 
راهنمايــی، دبيری با نــام آقای کاويانی، معلم 

رياضی ما بود که بســيار صبور و مهربان بود و خود 
را وقف مدرســه کرده بود. اگر صدها بار از او ســؤال 

می کرديم، حتی در ســاعت تفريح نيز بــا حوصله جوابمان را 
می داد. دســتش را می بوسم. هميشــه به نيکی از او ياد کرده ام. 
حميد شريفی نيز معلم مهربان عربی ما بود که حتی در منزل 
خود، بدون دســتمزد، به ما آموزش می داد. او تنفر مرا از درس 
عربی از بين برد. اين معلمان الگوی من بودند و ســعی کردم پا 

جای پای آن ها بگذارم.

 اگر دانش آمــوزی تکليف خود را انجــام ندهد و با 
برنامه های کلاس همراه نباشد، چگونه با او رفتار می کنيد؟ 
در کلاسم، اگر دانش آموز به دلايلی نتوانسته است تکليف خود 
را انجام دهد، جلوی بچه ها تحقير نخواهد شــد. در خلوت به او 
می گويم ما با هم دوستيم، با هم عهد بسته ايم و من به تو ايمان 
دارم و انتظارم از تو بيشــتر اســت. تأثير اين کار بسيار بيشتر از 
تنبيه است. معلم اگر بتواند کاری کند که دانش آموز دلش برای 
مدرسه تنگ شود، صددرصد موفق خواهد بود. با آکادمی فوتبال 
کار می کنم. فوتباليست ها را به مدرسه می آورم و بچه ها استقبال 
می کننــد. با بچه ها بازی می کنم؛ در صورتــی که بچه ها انتظار 
ندارنــد معلم رياضی با آن ها فوتبال بازی کند. دانش آموز قبل از 

علاقه مندی به درس، لازم است به معلم علاقه مند باشد.

 توصيه می کنيد معلمان چه ويژگی هايی داشته باشند و 
همچنين چه کارهايی را انجام ندهند؟ 

قدرت بيان، نظم و آراستگی، اطلاعات عمومی بالا و داشتن طرح 
درس از ويژگی های لازم معلمی است. معلم بايد دقت داشته باشد 
کارهايی را که موجب کدورت می شود در کلاس انجام ندهد و به 

يک اندازه به همة دانش آموزان بها بدهد. 

 خودتان کدام ويژگی  را داريد و تا چه اندازه به معلمی 
علاقه منديد؟

در ابتدا به شغل معلمی علاقه نداشتم. بعد از تعهد پنج ساله ام 
که به اندازة ٥٠ ســال برايم طول کشــيد، با خوش حالی استعفا 
نوشتم تا کارم را با شرکت های خودروسازی به صورت کامل ادامه 
دهم. آقای فولادی، رئيس کارگزينی منطقة يک، به من گفت 
تو معلم موفقی هســتی. کمی بيشــتر تأمل کن. با همسرم هم 
مشــورت کردم و گفت علاقه دارد که مــن معلم بمانم. من هم 
قبول کردم و به معلمی ادامه دادم. روز به روز علاقه ام بيشتر شد. 
اکنون به جرئت می گويم، شــغل معلمی را با بهترين شغل های 
دنيــا عوض نمی کنم، چون با بچه های پاک، صادق و معصوم که 
مانند بچه های خودم هســتند، ارتبــاط دارم و اين روحيه بخش 
است. فکر می کنم هم سن دانش آموزانم هستم. انرژی ام به اندازة 

انرژی بچه های کلاس است.  

 معلم تا چــه اندازه بر شــاگردان 
تأثيرگذار است؟ 

معلم می تواند دانش آموز را نابود کند يا به اوج 
برساند. ما نياز به جامعه ای سالم داريم؛ جامعه ای 
که بچه های ما در آن احساس آرامش داشته باشند 
و بزهکاری در آن کم باشد. پاية چنين جامعه ای در 
مدرسه شکل می گيرد. اگر من يک نفر را ساختم، يعنی يک 
نسل را ساخته ام. اگر همة ما معلم ها پشت هم باشيم، به هم کمک 
کنيــم و بچه ها را مانند بچه های خودمان بدانيم، مطمئناً در آينده 
جامعة بهتری خواهيم داشت. البته معلم به تنهايی نمی تواند به اين 

اهداف برسد و مدير و معاون قوی و با فکر بازوهای معلم هستند. 
انعــکاس حرکات مثبت ما در زندگی بــه خودمان بر می گردد. 
اگر در کلاس بخنديــد، خدا خنده را از زندگی تان نمی گيرد. من 
بازخــورد رفتارم در کلاس را در زندگــی ام حس کرده ام. آرامش 
زندگی ام را از مدرســه می دانم. به همين خاطر، اگر صد بار ديگر 

قرار باشد شغلی را انتخاب کنم، معلمی را انتخاب می کنم. 

 ويژگی بارز شما که شاگردانتان شما را با آن می شناسند، 
چيست و چرا؟

بچه ها می گويند شما سلطان قلب ها هستيد. با بچه ها رفيقم. از 
بچه های کلاسم بپرسيد که رياضی را بيشتر دوست دارند يا ورزش، 
رياضی را انتخاب می کنند. در ماه اول سال تحصيلی امتحان گرفته 
بودم و دانش آموزی بابت نمــرة کم در کلاس گريه می کرد. به او 
گفتم می خواهی به تو نمره قرض دهم؟ قرض می دهم تا بعداً پس 
بدهی. اين کار را انجام دادم. اين دانش آموز تا آخر ســال شــاگرد 
اول کلاس من بود. حاضرم ٣٠ دانش آموز که ساير معلمان با آن ها 
مشکل دارند، در کلاسم باشند. با آن ها رفاقت و دوستی می کنم. 
همان گونه که غذای ما به نمک نياز دارد، دانش آموز بازيگوش هم 
نمک کلاس است. اگر همه معدل ٢٠ باشند که به درد نمی خورد. 
استرس موجب می شــود دانش آموز در کلاس حرکت ناشايست 
انجام دهد. وقتی دانش آموز احساس آرامش و رضايت داشته باشد، 
کارايی خواهد داشــت. حتی پرسيدن يک سؤال آسان در ابتدای 

کلاس، می تواند دانش آموز را مثل يک گل شکوفا کند. 

 وقتی با شاگردانتان رفاقت می کنيد، نگران سوءاستفادة 
آنان نيستيد؟ 

دانش آموز از همان جلســة اول معلم را برانداز می کند تا ببيند 
معلمش چقدر جدی اســت. من در عين حال که ســعی می کنم 
کلاسم کسل کننده نباشد و تنوع داشته باشد، هنگام تدريسم لازم 
است ســکوت کامل در کلاس حکم فرما باشد. وقتی شما وحدت 
رويه داشــته باشيد، دانش آموز شــما را می شناسد. دانش آموزان 
روان شناسان خوبی هستند و می دانند پشت کدام يک از کارهای 
معلم پيگيری اســت. با همة اين ها، اگر دانش آموزی بازيگوشــی 
زيادی داشته باشد، او را تنبيه نمی کنم. او را کنار خودم می نشانم و 
به او می گويم چون دوستت دارم، بايد در اينجا همساية من باشی. 
به او مسئوليت می دهم. به اين ترتيب، او دائماً در حال کنترل است 

و مطمئن باشيد سعی می کند به کلاس برگردد. 
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